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   سينا از نفس بر تصوير او از جاودانگى تأثير تلقى ابن

  سينا از نفس    تأثير تلقى ابن

  بر تصوير او از جاودانگى

  ∗∗∗∗رضا اكبري

  چكيده

ای خردگريـز  سينا آموزه دهيم كه معاد جسمانى از ديدگاه ابن مقاله نشان مىدر اين 
كه خـود  -است؛ يعنى اثبات عقلى آن ممكن نيست و تنها بايد آن را از طريق نقلى 

لحاظ  البته، ابن سينا معـاد روحـانى را بـه. پذيرفت -در نهايت مورد تأييد عقل است 
 قوا ديگر و بوده مجرد كه است عقل نفس، ذات او نظر داند؛ از عقلى قابل اثبات مى

 از. انـد مجرد غيـر مـادی، امری عنوان به بدن به نفس تعلق ناحيه از تحققشان دليل به
 تبيينـى تـوان مـى مانـد، مـى بـاقى بدن مرگ از بعد و است مجرد عقل قوّه كه جا آن

 عقـل قوّه آلام و در نتيجه، معاد روحانى لذات .كرد ارائه آن آلام و لذات از فلسفى
 قـوای كـه اين بـه توجـه بـا امـا .گيرد رذيله سرچشمه مى و حسنه ملكات از است كه

رو،  از ايـن و شـده نـابود بدن از نفس جدايى با دارند، تحقق بدن در حيوانى و نباتى
در . نيسـت ميسـور -سينا ابن فلسفى نظام در -آنها  آلام و لذات از فلسفى تبيين ارائۀ

رسد، اين تواضع عقلى بهتر  به نظر مى. عقلى معاد جسمانى امكان نداردنتيجه، اثبات 
  .های ناموفق برای اثبات عقلى معاد جسمانى است از تلاش

  ها واژه كليد

    .سينا، عقل، نفس، جاودانگي، معاد جسماني ابن

                                                           
 reza.akbari@gmail.com          )ع(دانشيار گروه فلسفه و كلام دانشكده الهيات دانشگاه امام صادق ∗

 12/11/1389: تاريخ تأييد        05/09/1389: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
مبـدأ و ، یـیعلا نامـه ات دانـشیـاله، ات نجـاتیـاله، ات شـفایـالهنا در آثار مختلف خود از جمله يس ابن

پـس از  ىت نفـوس انسـانيبـه وضـع نفـس ۀرسـالو  معـاد ۀرسال، هاتیاشارات و تنب، ةون الح�میع، معاد
ثر از أزنـدگى پـس از مـرگ در مـوارد متعـددی متـ بارyدرسينا  ابن ديدگاه. مرگ پرداخته است

، عـدم پـذيرش تناسـخ، عـدم بحـث فلسـفى از معـاد جسـمانى. اوسـتشناختى  نفس های دگاهيد
وضعيت نفـوس واصـلان بـه  yديدگاه او دربار، در تصوير معاد روحانى گانه پنجاستفاده از اصول 

پای  ای هستند كه ردّ  پنج مسئله ،واصلان به اين مرتبه پس از مرگ غير عقل بالفعل و نفوس ۀمرتب
  . شود مى ديدهدر آنها سينا  ابن شناختى اصول نفس

ابتدا لازم است اين مـوارد از . موارد را به ترتيب توضيح دهيمكنيم اين  مى در اين مقاله تلاش
بـرای فهـم . دشـوتبيين  ى، به خوبوصيف و در نهايتت ىدرست  به سپس و گردآوریسينا  ابن آثار

سامان يافته است كه در هر قسمت گيری  ساختار مقاله در پنج قسمت اصلى و نتيجه، دقيق مطالب
تـلاش . شود مى ارائهگيری  شود و در پايان نتيجه مى در بالا ارائه ذكر شده گانه پنجيكى از موارد 

مراجعـه شـده و مطالـب نـه از يـك يـا چنـد اثـر او بلكـه از سـينا  ابن گوناگونشده است به آثار 
پـس از . روش مقالـه تركيبـى از روش توصـيف و تحليـل اسـت. مجموع آثار او اصطياد گردنـد

الـب در يـك چـارچوب برآمـده از ايـن مط، سينا ابن مختلفاصطياد مطالب از آثار و  یگردآور
او در كنارهم چيده شده تا توصيف شـكل گيـرد و زمينـه را بـرای تحليـل مباحـث فـراهم  فلسفۀ
  . آورد

   عدم بحث فلسفى از معاد جسمانى. 1

رابطـه بـا پذيرد و بحثى فلسـفى در  مى دينىهای  اعتقاد به گزارهاساس  بر سينا معاد جسمانى را ابن
 نيتـوان چنـ ىمرا  در آثار او ذكـر شـده اسـت ىكه در باب معاد جسمان ىنكات. كند نمى آن ارائه
 : ردك خلاصه
  . شرع بيان شده است یاز سو، ىمعاد جسمان) الف
  . است :امبرانيشرع و صادق دانستن خبر پ، ن معاديراه اثبات ا) ب
  . ح داده استيتوض سعادت و شقاوت مربوط به بدن را، عت اسلاميشر) ج
ح يازمند توضيلذت و رنج بدن معلوم است و ن، ش و عذاب بدنيآسا، رات و شرور بدنيخ) د

 1.ستين
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اختصار او در خصوص معاد جسمانى در حالى است كه او به تفصيل معاد روحانى را توضـيح 
چنـين روشـى در سـينا  ابـن اين است كه چـرا پرسش. نهد مى داده و تبيين دقيقى از آن در اختيار

 پيش گرفته است؟

 :سينا دو مقام برای نفس قائـل اسـت ابن. نهفته استسينا  ابن شناسى پاسخ به اين مسئله در نفس
 2.نفسـه آن مقـام فـى) ؛ بو در مقـام تـدبير آن اسـتدارد مقامى كه نفس در تعامل با بدن ) الف
است و دو مقـام عقـل نظـری د است كه ذات آن عقل نفسه امری مجرّ  موجودی فىعنوان  به نفس

و از عقـل بـالقوه اسـت ، مقام عقل نظـری در بـدو حـدوث نفـس. شود مى و عقل عملى را شامل
 عقـل مسـتفادبـه و در مـوارد محـدود ، عقـل بالفعـل، عقـل بالملكـه طريق ارتباط با بدن به مرتبۀ

   3.رسد مى
مقصـود از قـوای . اسـت برخـوردارقوای نباتى و قـوای حيـوانى از نفس در مقام تعامل با بدن 

ك و درِ قوای حيوانى نيز در تقسـيم نخسـت بـه قـوای مُـ. نميه و مولده استمُ ، قوای غاذيه، نباتى
قـوای مـدرك اعـم از قـوايى اسـت كـه از بيـرون و درون شـخص . شـوند مى تقسيم ،قوای عامل

و قـوايى ، قـوای مـدرك ظـاهری، حسـى ۀگانـ پنجقـوای ، در اين ميان. كنند مى ادراك، مدرك
قوای عامل نيز قوايى هستند كـه . خيال و وهم قوای مدرك باطنى هستند، حس مشترك همچون

تقسيم قوای نبـاتى . كنند مى در صدد تحقق آن است فراهمآنچه سوی  حركت شخص را به ۀزمين
   4:استگونه  اين سينا ابن و حيوانى در نظر

  

  

قوای نفس نباتى

غاذيه

جاذبه 

ماسكه

هاضمه

دافعه

ناميه  مولده 

قوای نفس حيوانى

مدركه یقوا

حس ظاهر

باصره

سامعه

ذائقه

شامه

لامسه

حس باطن

كحس مشتر

خيال

واهمه

ذاكره

متصرفه

عامله یقوا

قوy فاعلى حركت

حالت جذب

حالت رخوت

حالت كشيدگى

قوy برانگيزاننده حركت

قوy غضبى

قوy شهوی
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در مقابـل حالـت جـذب اسـت كـه ، كشيدگىاز حالت سينا  ابن توجه داشته باشيد كه مقصود
را كشـيده و آنهـا در خـلاف جهـت مبـدأ  ءمتصل بـه اعضـاهای  رها و رباطتَ حركت وَ  فاعلِ  yقو

   5.كنند مى حركت
كارگيری قوای نباتى و قوای حيوانى است كـه از حالـت  از طريق به ،نفس يا همان عقل بالقوه
  . يابد مى دست بالفعل و مستفاد، بالقوه به مقام عقل بالملكه

قوايى كه نفس در مقـام ارتبـاط بـا رو،  نياز همو ؛   عبارت است از جدايى نفس از بدن ،مرگ
يعنـى  -ماند همان نفـس در مقـام خـودش  مى باقىآنچه د و نرو مى با مرگ از بين، بدن دارا بوده

و فنـای بـدن  اگر قوای منطبع در بدن كه همان قوای نباتى و حيوانى هستند با مـرگ. است -عقل
كـه عبـارت ديگـری بـرای معـاد جسـمانى -گفتن از لذات و نقمـات جسـمانى  سخن ،نابود شوند

عنـوان  بـه معـاد روحـانى yتوانـد دربـار سـينا مـى ابـن كـه روست نياز هم. شود مى ممكننا -است
معاد جسمانى كـه مربـوط بـه سرنوشـت  بارyاما بحث در ،سرنوشت نفس پس از مرگ بحث كند

سينا  ابن آيا. يك نكته را نبايد فراموش كرد .چندان ميسور نيست او بدن پس از مرگ است برای
رسد او اين مسئله را  مى گريز؟ به نظرداند يا خرد مى خردستيز اش فلسفىنظام معاد جسمانى را در 

 عقـل از قبـول امـر خـرد. توان آن را پذيرفت نمى خردستيز باشدای  اگر مسئله. داند مىگريز  خرد

 و معاد جسمانى را از طريق خبر نبى و متون مقدس پذيرفتـه اسـتسينا  ابن اما ،كند مى زيپرهستيز 
  . تلقى كرده استگريز  است بر اين كه او معاد جسمانى را خرد ىشاهد و گواهاين نكته 

 سـينا ابـن گـر تواضـع علمـى نشان محوری است وای  معاد جسمانى نكتهكردن  خردگريز تلقى
محصور به مكان و ه كامور را دريابد چرا  ۀتواند هم نمى دريافته بود كه عقل انسانسينا  ابن. است

بـه مقـام شـهود حقـايق يـا زمـان مـرگ و  ىآدمشكند كه  مى اين حصار ىتنها زمانزمان است و 
تلقـى  6سينا ابن برگيری  از خردههايى  صدرا نمونه ملا یاز سوآنچه برخى از . جدايى از بدن برسد

و سـينا  ابن ر تواضع علمىبتوان آن امور را  مى بله؛   ديگر نيز قابل رؤيت استگونه  به 7،شده است
به چند  كنيا. ردك، حمل عقل بشر تا هنگامى كه در بدن تحقق داردهای  توانايىاز فهم عميق او 

  8.كنيم ىماشاره سينا  ابن علمىهای  مورد ديگر از تواضع
، سـينا ابـن(» ام تاكنون بـه ايـن مطلـب پـى نبـرده«هستيم همچون  شاهد تعبيراتىسينا  ابن آثاردر 
» آن بيانديشــم بــارyلازم اســت در«، )11ص، ق. ه1313، ســينا ابــن(» توانســتم مــى اگــر«، )220ص، 1371

شايد نيازمند تفكر بيشـتر در «، )51ص، 1371، سينا ابن(» شايد در پاسخ برخى از آنها وابمانم«، ) همان(
ق . ه1404، سـينا ابـن(» قطعـى سـخن بگـويمصـورت   بـه تـوانم نمى«، )116ص، همان(» اين مسئله باشم
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، سـينا ابـن(» دانم نمى«، )جـا همان(» پندارم مى«، )151 ص، م1953، همو ؛692ص، 1379، همو ؛429 ص، )الف(
لازم نيســت از مــن «، )221ص، همــان(» تــاكنون نظــر خاصــى در ايــن مــورد نــدارم«، )185ص، 1371

ايـن تعـابير  همـۀ. )249ص، همـان(» بلكه لازم است جوانان باهوش در مورد آن بكوشند... بخواهيد
  . دلالت دارندسينا  ابن بر تواضع علمى

   عدم پذيرش تناسخ. 2
بر خلاف نظريه مشهور در اديـان  -اين نظريه . زندگى پس از مرگ است yدربارای  نظريه ،تناسخ

هنگـامى . با اين نظريه مخـالف اسـتسينا  ابن. داند مى استمرار زندگى انسان را در دنيا -ابراهيمى
 یاريه بسـكو بل ىبرخكه  ميابي ى، در مكنيم مى در آثار او توجه 9سينا ابن استدلالترين  كه به مهم

 -تر بـرای فهـم دقيـق -بخـواهيم  اگر. اوستشناسى  مباحث نفساز برگرفته و متأثر ز استدلال او ا
ايـن اسـتدلال (:نـين سـاختاری خـواهيم داشـتم، چينكان يبها  در قالب منطق جمله استدلال او را

 .)همچون هر استدلال ديگری بر مقدماتى مفروض الصدق مبتنى است

  ؛نفس حادث زمانى است. 1

 ؛علت نفس عقل دهم است. 2

 ؛قديم زمانى استعقل دهم . 3

  ؛عليت يك علت قديم زمانى برای يك معلول حادث زمانى نيازمند شرطى حادث است. 4

الوجـود  با تحقق شرط، عليـت علـت بـرای يـك معلـول تـام مـى شـود و معلـول ضـروری. 5
 ؛شود مى

 ؛شرط حادث در عليت عقل دهم برای نفس، بدن است تا نفس به آن تعلق يابد. 6

 .به يك بدن محال استتعلق دو نفس . 7

بـر خـلاف كسـانى كـه نفـس را  او. تحقق نفس است دربارyسينا  ابن ۀگر نظري اول بيان ۀمقدم
   10.معتقد است كه نفس هر انسانى حادث است ،ندستدان  قديم

اسـت الوجـود  ممكنيك موجود ، نفس حادث. علت تحقق نفس است بارyدوم نيز در ۀمقدم
عقـل دهـم  ، واسطه نفس هر انسـان علت بى. نيازمند علت است ديگرالوجود  ممكنو همچون هر 

  . )203 ، ص)ب(ق. ه1404سينا،  ابن(گرفته است نام »الصور واهب«سينا  ابن ۀاست كه در فلسف
تـام دارد  تجرّد عقل دهمه كجا  از آن. عقل دهم استهای  گر يكى از ويژگى سوم بيان ۀمقدم
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شـايد بهتـر . قـديم زمـانى اسـت -همين دليـلبه  -مسبوق به زمان نيست و  ،نياز از ماده است و بى
  . عقل دهم فرا زمانى است، سينا ابن باشد كه بگوييم از نظر

، و معلـول باشـد قـديم زمـانى، اگـر علـت. كنـد مى چهارم يكى از اصول عليت را بيان ۀمقدم
معلـول از علـت . ديگـری نيـز هسـتيمنيازمند امـر جا  اينشود كه در  مى حادث زمانى باشد معلوم

يـن معنـا خواهـد بـود كـه ه ابـ ،پس اگر علت قديم باشد و معلـول حـادث ؛كند نمى خود تخلف
وضـعيت مقبـول آن اسـت . امری محال است نيالبته ا معلول از علت خود تخلف كرده است كه

رطى هسـتيم كـه علت هنوز تامه نشده و برای اين كه عليت محقق شود نيازمند تحقق ش كه عليتِ 
معلـول ، حادث خواهد بود و بـه همـين دليـل، اين شرط. تام شود، عليتّ علت، با تحقق آن شرط

  . شود مى نيز حادث
اگر عليت يك علت نيازمند تحقق . چهارم دانست مقدمۀ yكنند توان تكميل مى پنجم را ۀمقدم

ّ  عليتِ ، شرط است پس با تحقق شرط   . شود مى الوجود شود و معلول ضروری مى ت تامعل
عليت علـت نسـبت شدن  شرط لازم برای تام. استمربوط شناسى  ششم به مباحث نفس ۀمقدم

كه چرا بـدن  اين. كند مى عقل دهم نفس را به بدن افاضه، با تحقق بدن. بدن است، به تحقق نفس
 موجـودی اسـت كـه درسـينا  ابن نفس از نظر. گردد مى برشرط تحقق نفس است به ماهيت نفس 

از ، آنگيری  كار بـه بتواند باعقل كه ای  بلكه مادهای  اما نه هر ماده ،مقام فعل نيازمند به ماده است
جـا  از همـين. اسـترا داربـدن چنـين قـابليتى از نظـر او، حالت بالقوه به مراتب بالاتر ارتقا يابد و 

از ايـن سـينا  ابـن. يابـداز رشد برسد تا نفـس بـه آن تعلـق ای  شود كه بدن بايد به مرحله مى معلوم
  . )207 ص، )ب(ق. ه1404، سينا ابن( كند بدن ياد مى» شدن آماده«حقيقت با تعبير 

. تعلق دو نفس به يك بدن محال اسـت :شود ىمربوط مشناسى  هفتم نيز به مباحث نفس ۀمقدم
تـدبيری بـا  ۀرابطـ ،نفـس. ابـدي ىربط مـنفس و بدن  ۀرابط ىنه به چگونگيزمدر اين سينا  ابن دليل

 yكننـد در بـدن و تدبيركننده  يابد كـه تصـرف مى هر فردی نفس خود را نفس واحدی. بدن دارد
تـدبيری  ۀيكـى از آنهـا بـا بـدن رابطـ ، امااگر ادعا شود كه بدن دارای دو نفس است. بدن اوست

از امـور لازم بـرای  ،تـدبيری بـا بـدن ۀرابطـداشتن كه چرانيست  »نفس«بايد گفت آن امر  ،ندارد
  .)همان، سينا ابن( نفس است

يـا و وضـيح داده ترا در جـای خـود  دامكـكـه هر-رفتن ايـن مقـدمات گ فرض سينا با پيش ابن
قياس رفع تالى است كـه بـرای ، او ساختار استدلال. كند مى استدلالش را ارائه -اثبات كرده است
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نيازمند يك دليل شرطى هستيم تا مقدمـه شـرطى را بـرای قيـاس رفـع تـالى  نخستوصول به آن 
  : فراهم آوريم

 )فرض) (پذيرش تناسخ( . شود نفس پس از جدايى از بدن اول به بدن جديدی وارد مى. 8

  )3و2از (      علت نفس قديم زمانى است. 9
  )9و 4و 1از (  . عليت عقل دهم برای نفس نيازمند شرط حادث است. 10
شـود و  الوجود مـى  با تحقق بدن، عليت عقل دهم برای نفس تام مى شود و نفس ضروری. 11

  )10و 6و 5از (       . گيرد به بدن تعلق مى
  )8و 11از (     .گيرد دو نفس به يك بدن تعلق مى. 12

  )دليل شرطى 12-8. (اگر تناسخ صحيح باشد آنگاه دو نفس به يك بدن تعلق مى گيرد. 13
ــذيرش (  . شود نفس پس از جدايى از بدن اول به بدن جديدی وارد نمى. 14 ــدم پ ع

 11)، رفع تالى13و 7از ) (تناسخ

شناسـى  گونه كه معلوم است بسياری از مفروضـات ايـن اسـتدلال برگرفتـه از مباحـث نفس همان
را مبنـى بـر  ادعای مـا، اين حقيقت. اند آمدهجا  اينبه شناسى  از نفس 7و ، 6، 2، 1مقدمات . است

 . كند مى تأييد ،استمتأثر خود شناختى  از نظريات نفسشناسى  در مباحث آخرتسينا  ابن اين كه

   در توضيح معاد روحانىشناختى  نفس ۀگان پنجاستفاده از اصول . 3
توضـيحات او . گيـرد كار مـى بـه راشـناختى  اصـل نفس جپن ،معاد جسمانىن ييمقام تبدر سينا  ابن

شـناختى  اين پنج اصـل نفسسازی  معاد روحانى چيزی جز پياده yاو دربار ۀكه نظري دهد مى نشان
 . عقل نيست ۀبر روی مرتب

هسـتند كـه اول اصـولى  دسـتۀ :توان در دو دسته قرار داد مى راسينا  ابن ىشناخت نفسپنج اصل 
موانـع درك  بـارyكـه در اند دوم اصـولى ۀند و دسـتنك مى وجود لذت و رنج هر قوه بحث yباردر

اصـل اول بـه : رديـگ ىدسـتۀ اول، دو اصـل را دربـر م. دنـگوي مـى لذت و رنج در هر قـوه سـخن
التفـاوت قـوا در  به مابـهاست و اصل دوم مربوط الاشتراك قوای نفس در داشتن لذت و رنج  مابه

يكـى از ايـن سـه اصـل  :شود ىرا شامل م دوم سه اصل ۀدست. شود ىمربوط م لذت و رنج هر يك
گويـد كـه ممكـن  مـى اصـل دوم. كند كه ممكن است لذت و رنج يك قوه درك نشـود مى بيان



 

 

9  

أث
ت

 ير
لق
ت

 ي
ن
اب

 
س

نا
ي

 
صو

ر ت
س ب

نف
ز 
ا

 ير
نگ
دا
او
ج
ز 
و ا

ا
ي

 

كه ممكـن  گر آن است اصل سوم نيز بيان. است لذت و رنج يك قوه ناقص و ضعيف درك شود
 . است لذت و رنج يك قوه به اشتباه درك شود

 از نظـر. گيرنـد مى شكل ،لذت و رنج دارد بارyدرسينا  ابن اين پنج اصل به دليل ديدگاهى كه
امر ملائم برای . معنای ادراك امر منافر است  به» رنج«معنای ادراك امر ملائم و   به» لذت«سينا  ابن

از قـوای ای  اعتقاد دارد كـه هـر قـوهسينا  ابن 12.هر چيز كمال و امر منافر برای هر چيز نقص است
نفس دارای كمال يا همان امر ملائم و نيز نقص يا همان امـر ملائـم اسـت كـه ادراك آن  ۀمدرك

با توجه به اين كه در حصول لـذت و . اين حقيقت زاينده اصل اول است. لذت يا رنج خواهد بود
بسته به اين كه ميزان ادراك و ميزان كمال در چـه  ،رنج دو عامل مدرك و كمال مدخليت دارند

سه اصـل . اصل دوم است yاين حقيقت زايند. شود مى ميزان لذت و رنج نيز متفاوتسطحى باشد 
مدرك ممكن است يك قوه را نداشـته باشـد يـا قـوه او . ديگر نيز برآمده از عامل مدرك هستند

مشغول امری ديگر باشد يا گرفتار بيماری شده باشد كه به ترتيب يـا لـذت و رنـج مربـوط بـه آن 
كند و يا لذت واقعى را جای رنج و رنج واقعـى  مى يا آن را ضعيف درك، كند نمى قوه را درك

تصـوير ، اين اصول بر مرتبه عقـلسازی  پياده ،گونه كه گفته شد همان 13.نشاند مى جای لذتبه را 
  . دهد مى نمايشسينا  ابن ۀمعاد روحانى را در فلسف

ن يـا. شـود ىش حاصـل ميلذت بـرا، كمال است كه با حصول و ادراك آن ینفس ناطقه دارا
كـه  ىم در او نقش بندد و نفس ناطقه به عـالم عقلـن كه صورت كل عالَ يكمال عبارت است از ا

، عقـول، اگـر صـورت خداونـد، ن اسـاسيـا بـر 14.ل شـودياست تبد ىنيعالم ع یو مواز ىمضاه
ش قَ نـتَ مُ ناطقه  در نفسِ ... د ثلاث ويموال، عناصر اربعه ىوليه، صورت، ىاجسام فلك، ىنفوس فلك

در  16.رسـد ىم  به لـذت، آن خواهد داشت و با ادراكِ  ىنفس ناطقه به كمال خود دسترس، 15شود
و وجـود ، ىنـيوجـود ع، من تفاوت كـه وجـود عـالَ ينفس ناطقه همان عالم است با ا، ن صورتيا

  17. است ىعالم در نفس ناطقه وجود عقل
كه كمال نفـس ناطقـه كجـا و  ميابي ىم در، گر قوايسۀ كمال نفس ناطقه با كمال ديدر مقام مقا

، 1379، همـو؛   426 ص، )الـف(ق . ه1404سـينا،  ابن: نـك(هسـتند كجـا؟  ینفس كه ماد یگر قوايكمال د
 یات ابـديـح از، تجـرّد ليـز بـه دليـاسـت و خـود نفـس ناطقـه ن یكمال نفس ناطقه ابد .)687 ص

 بـه سـبب، ن امـريـشدت وصول به نفس ناطقه اسـت و ا یكمال نفس ناطقه دارا. استبرخوردار 
سـت يانفصـال و اجـزا ن یدارا ،جا كه نفس ناطقه مجرد اسـت از آن. نفس ناطقه استبودن  مجرد
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سه بـا كمـال يكمال نفس ناطقه در مقام مقا ،شود ىاز آن واصل م ىتا گفته شود كه كمال به بخش
  . تر است گر قوا كامليد

، تعداد مـدركات قـوه عاقلـه زيرا؛ تر و بيشتر از لذت ديگر قواست ديدعاقله ش yزان لذت قويم
، عاقلـه yقـو؛   نـدك ىمـ ىشـتر بررسـيمدرَك خـود را ب، عاقله yقو؛   ستگر قوايشتر از مدركات ديب

مـدرك  قوه عاقله بر خلاف ديگر قـوا كـه بـه ظـاهرِ ؛   سازد ىد ممجرّ ، گر قوايش از ديمدرَك را ب
سـه بـا يقابل مقا یور هيچ بهلذت قوه عاقله  ن،يبنابرا. يابد مى باطن مدرَك ورودكنند به  مى بسنده
ق خـود را يـكمـال لا، ن عـالميـا عاقلـه در yچگونـه ممكـن اسـت قـو اما 18.ستيگر قوا نيلذت د

كند كـه در عـالم  ىان ميبسينا  ابن. ابد و لذت لازم را نبرديبه آن شوق ن، طلب نكند، ادراك نكند
شـود  ىعاقلـه ادراك نم yلذت مربوط به قو، ليرفتن در رذا توجه به فرو و در بدن خود و با یماد

 ق. ه1404سـينا،  ابن: نـك( ميكن ىدا نمـيـنسبت به آن پ ىم و شوقيكن ىل آن را طلب نمين دليو به هم
   .)106 ص، )الف( 1383، همو؛   59 ص، م1980، همو؛   688-687ص، 1379، همو؛   426 ص، )الف(

ر يـنا اگـر زنجيسـ را درك كرد؟ از نظـر ابن ىا لذت عقلانيتوان در عالم دن ىچگونه م به واقع،
د يشا ،ميكن ىم و آن لذت را بررسيشهوت و غضب و امور مربوط به آنها را از گردن خود بردار

ل يـن ادراك در مقـام تمثيـزان ايـامـا م. ميآوردست  به از آن لذت ىفيل اندك و ضعيم تخيبتوان
نا يسـ ابن. خـوردن غذاسـت سـه بـا لـذتِ يغـذا در مقـام مقا یبو ماماز استش برآمدههمچون لذت 

 ىاز امور حسـتر  ا گرامىيدر دن ىامور عقلبرای نفس، داند كه  ىم ىدهد كه هر شخص ىح ميتوض
، قـتين حقيـاشـدن  روشـن یبـرا. گـريجهـان د ىعقلانـ یها تا چه رسد به لذت ،است ىاليو خ
النفس كـه در حـال حـل  مياگـر بـه انسـان كـر. نهـد ىار ما ميملموس را در اخت يىها مثالنا يس ابن

يعنـى حـل مشـكل و  ،و ميان اين دو، ارائه شود -ىنيريش، برای مثال - ىحس ىلذت، است ىمشكل
 ّ  در آن لـذتى را زيـرا؛ نديگز ىآن برم یها ىن سختيحل مشكل را در ع ،ر شودلذت شيرينى مخي

در  ىحسـ یها ز از لـذتيـن ىعـام یها انسـان. دانـد نمـى لذت شيرينى قابـل مقايسـهيابد كه با  مى
 انجامـد،يببـالاتر  یها دن بـه لـذتياز رسـ یريا جلـوگي ىزدگ خجالت، ىيآبرو ىبكه به  یموارد
  19.كنند ىم یدور

 بودن يعنى اگر كسى بـه دليـل مشـغول ،شود رود موانع برطرف مى مى هنگامى كه انسان از دنيا
 قوی دركو پس از مرگ آنها را  كنيا ،كرد مى لذت و رنج قوه عاقله را ضعيف درك، به بدن

، پنداشـت مـى يا اگر كسى گرفتار رذايل بود و امور را بـرعكس. كند چون بدن حضور ندارد مى
بـر ايـن اسـاس يـا گرفتـار . يابد مى ،گونه كه هستند شود مطالب را آن مى كه حقايق روشن كنيا
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  . عاقله بسر خواهد برد yشود و يا در سعادت جاودانه همان لذت دائمى قو مى )عذاب(اهرنج جانك

   عقل بالفعل ۀمعاد جسمانى واصلان به مرتب. 4

بدن برای نفس حكم  ،سينا ابن به تعبير. ندارد نيازنفس كه به مقام عقل بالفعل رسيده باشد به بدن 
، حال اگر با رسـيدن بـه منـزل مقصـود ؛رساند مى چهارپايى را دارد كه شخص را به منزل مقصود

، )ب( 1383، سـينا ابـن: نـك( كنـد مـى خود در حكـم يـك مـانع عمـل ،چهارپا از شخص جدا نشود
كنـد كـه بـا مـرگ و جـدايى  مـى معلومسينا  ابن ۀدر فلسفشناختى  توجه به اين اصل نفس .)44 ص

ن يـاما پرسش ا. نياز از بدن خواهند بود بىاند  آن عده كه به مقام عقل بالفعل رسيده، نفس از بدن
دينـى آن را هـای  آموزه اسـاس بـر معاد جسـمانى سـخن گفتـه و yدربارسينا  ابن ه چگونهكاست 

عقايـد واقعـى خـود بـوده كردن  كاری برای عدم آشكار صدد نوعى پنهاندر او آيا. پذيرفته است
 دينى را فراتر از اصول فلسفى مورد پذيرش خود نشانده است؟ های  است؟ آيا آموزه

تكيـه  -ايـن اصـل اخيـر ژهيبه و - نفس yدربارسينا  ابن فلسفىی ها ديدگاهبر  تنهااگر بخواهيم 
و آن را نـه نـوعى  ميشـوعقل بالفعل  ۀمعاد جسمانى برای واصلان به رتبر كد منيباناچار به  ،كنيم

. عقلـى بـدانيمهای  بـه ايـن رتبـه بلكـه نـوعى مـانع از ادراك لـذت واصلی ها انسانپاداش برای 
مـانع از  ،كرد اشـتغال يـك قـوه بـه يـك امـر مى اصلى بود كه بيانسينا  ابن يكى از اصول هكراچ

 مانند يك مانع برای عقـل بالفعـل عمـلهاشتغال به بدن نيز . شود مى ادراك كامل امر ملائم خود
در موارد متعددی احكـام فلسـفى سينا  ابن اما ،شود مى خود كند و سبب ادراك ضعيف كمال مى

 قطعـى غيـر كه دال بـر حكـم» يشبه«كم نيست عباراتى همچون . كند مى خود را متواضعانه صادر
گفـتن از معـاد جسـمانى را در  بايسـت سـخن مـى در چنين حالتى 20.در موارد متعدد استسينا  ابن

هـای  نهـادن آموزه  دينى و كنارهای  بخشيدن به آموزه  عقل بالفعل قطعيت ۀمورد واصلان به مرتب
 اضـحویه ۀرسـالدر سـينا  ابـن ايـن توجـه لازم اسـت كـه. ردتفسـير كـسـينا  ابـن فلسفى خود توسط

 ،21د نباشـديمحل تردسينا  ابن ديگر سخن گفته است و اگر صحت انتساب اين رساله بهای  گونه به
بـه تأويـل آيـات خـود شناختى  نفسی ها ديدگاهبا پذيرش صحت جا  آن بايست گفت كه در مى
  . ده استيزايدست  -عذاب و ثواب جسمانى yباردر -مۀ قرآن يرك

  اند  عقل بالفعل نرسيده ۀوضعيت معاد نفوسى كه به مرحل. 5

از بدن خود هسـتند تـا هنوز نيازمند استفاده  عقل بالفعل نرسيده و ۀكه به مرتب آنها بارyسينا در ابن
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بـدنى ، از سـويى بـا جـدايى نفـس از بـدن. سترو هروبمشكل  بانيازی از بدن برسند  بىبه مرحلۀ 
دهد و از سـوی ديگـر چنـين  دامهتحقق ندارد تا نفس بتواند از طريق تعامل با آن به حيات خود ا

جـا  ايندر . اش ادامـه دهـد حيات به نيازی از بدن نرسيده تا بتواند مستقل از بدن بى ۀنفسى به مرتب
اصل نيازمنـدی نفـس بـه بـدن تـا زمـان  ژهيو به -سينا  ابن شناختى ه اصول نفسكم ينيب ىارا مكآش

ــه عقــل بالفعــل  ــه مرتب ــ -وصــول ب ــرای نظري ــار ۀب ــدگى پــس از مــرگ yاو درب و ســاز  مسئله ،زن
ز يجا ن نيدر ا. حل او جالب توجه است راه؛ تواند انجام دهد مى چهسينا  ابن. شود مىن يآفر لكمش

فلسـفى ی ها ديـدگاهدينـى نسـبت بـه هـای  آموزهبـودن  اعلام نوعى برترو و اشاهد تواضع علمى 
 ىورود به وسـعت«عبارت  22.شوند ىاز رحمت خداوند م ىاين عده وارد وسعتبه اعتقاد او، . هستيم

اسـت  ىتواضع علمـ یاز رو ىعبارت، اين عبارت. ار پر معناستيبسجا  ايندر » از رحمت خداوند
نظـر  اظهـارصـراحت  بـهن عـده يـا بـارyتوانم در ىمن نمچند  هر كه دلالت داردقت ين حقيا و بر
در  -كنـد ىكـه اقتضـا مگونـه  آن -ن عـده را يـخداوند ا، ىهالا  ل شمول رحمتيبه دل ىول ،كنم

  . د ما پنهان باشديت آن از ديفيكه كچند  هر ؛كند ىرحمت خود وارد م
و در  تر اسـتاو سـازگارشناختى  نوعى با مبانى نفس به ند،ك ىان ميبسينا  ابن اما وجه دومى كه

 شود كه در اين موضـع مى خود او معلوم ۀآن در جايگاه دوم نسبت به نظريدادن  عين حال با قرار
ايـن بـارy فـارابى در ۀوجه دوم همان نظري. دينى داده استهای  جايگاه والاتر را به آموزهسينا  ابن

 خـوبآنچـه بـدن خـود بـرای تخيـل عنـوان  بـه د آنـان از جسـم فلكـىدار مى عده است كه بيان
 23.كنـد ىقابـل تأمـل يـاد م یا هينظرعنوان  ى بهفاراب ۀياز نظرسينا  ابن. كنند مى استفاده ،پندارند مى

، ح اتخـاذ شـده بـوديصـح یا هيـنظرعنـوان  بـه افـلاك ۀيـكـه نظر ىدر دورانـ ىفاراب ۀيد نظريشا
شـتر يب ىفلسـف یبـه طنـز دانش نجـومدر  یامروز یها شرفتيپ با ىول ،ديجالب به نظر آ یا هينظر
ن كه نفوس سـاده بـه اجسـام يست از اين ىكند كه منع ىان مياو ب. ىفلسف یا هيه است تا به نظريشب
. رنـديگ بهـره ىاليـو خ ىادراكات حسـ یبدن خود براعنوان  ى بهابند و از جسم فلكيتعلق  ىفلك

تـو در تـو و  یشـفاف كـُرو ىكه به وجـود نـُه جسـم فلكـ-افلاك  ۀيامروزه روشن است كه نظر
ن اجسـام يگفتن از اتصال نفوس ساده به ا نادرست است و سخن یا هينظر - بودقائل ملتصق به هم 

  . است ىخود به خود منتف ىفلك

  نتيجه
 yبـارها و آراء او در هيـتـوان در بسـياری از نظر مـى راسـينا  ابـن شـناختى نفسی ها ديدگاهردپای 
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از معـاد سـينا  ابـن. در اين مقاله بـه پـنج مسـئله اشـاره كـرديم. از مرگ مشاهده كرد پسزندگى 
قـوای ، يعنى جدايى نفس از بدن ،از نظر او با مرگ انسان زيرا؛ جسمانى بحثى فلسفى ارائه نكرده

بـا قـوای  كـه-معـاد جسـمانى رو،  نياز همروند و  مى نباتى و حيوانى كه در بدن جا دارند از ميان
سـينا  ابـن ۀعدم طرح فلسفى معاد جسمانى در فلسف. جايگاهى ندارد -نباتى و حيوانى مرتبط است

ايـن مسـئله را سـينا  ابن بلكه ،تفسير كرد او را نبايد به خردستيزی معاد جسمانى در دستگاه فلسفى
 یمتعـدد او شـاهد ىآثار فلسفدر سينا  ابن ۀمتواضعانهای  توجه به عبارت. درك مى تلقىگريز  خرد
  . دعاستن ايبر ا

؛   شـود مـى ديـدهسـينا  ابـن شـناختى پای بسياری از اصـول نفس تناسخ نيز ردّ  در بحث از مسئلۀ
تعلـق دو بـودن  محـال، حدوث بدن برای حدوث نفسبودن  شرط، اصولى همچون حدوث نفس

  . نفس به يك بدن و عليت عقل دهم نسبت به نفس
در  او شـناختى از مرگ نيز برآمده از اصـول نفس پساز نحوه زندگى سينا  ابن تصويرواقع،  به

  . كرده استسازی  آنها را بر قوه ناطقه پياده وا كهاست خصوص لذت و الم و موانع درك آنه
عقـل  ۀكـه واصـلان بـه مرتبـ دارد مى لازمسينا  ابن شناختى همچنين روشن شد كه اصول نفس

و تواضـع فلسـفى او در سـينا  ابن دينىهای  اما توجه به دغدغه ،بالفعل دارای معاد جسمانى نباشند
دهـد  مـى نگاه شارع مقدس اين اجازه را به مـااساس  بر كنار حكم اوليه در پذيرش معاد جسمانى

  . عقل بالفعل بدانيم ۀرا موافق معاد جسمانى واصلان به مرتبسينا  ابن كه
عقـل  ۀافـرادی اسـت كـه بـه مرتبـ بـارyدرسينا  ابن شناختى آخرين مسئله نيز تأثير نظرات نفس

بدن لازم آورده كه او يا با  نفوس نيازمندِ عنوان  به هاين عدّ  بارyدرسينا  ابن تلقى. اند ه بالفعل نرسيد
ر ظـدر مورد نحـوه ايـن زنـدگى اظهـار ن، های دينى در عين پذيرش استمرار زندگى آنان دغدغه

  . عده قابل توجه بدانداين  بارyنكند و يا نگاه فارابى را در
ای او  نظريـه ۀيك فيلسوف لازم است به كـل شـبك یها دگاهيبرای خوانش د هك نيتۀ مهم اكن

 بـارyدرتنها  نـه حاصـل شـود و ايـن مطلـب ی اوها و آرا دگاهيـدتری از  توجه كرد تا فهـم عميـق
  . توجه قرار گيردبايست مورد  بلكه در مورد هر فيلسوف ديگر و هر مسئله ديگر مى ،سينا ابن

  ها نوشت پى 
                                                           

  . 78 ، ص)ب(1383؛ همو، 682 ، ص1379؛ همو، 423 ، ص)الف(ق. ه1404سينا،  ابن: نك ،در خصوص اين نكات. 1
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سينا، نفس در مقام ارتباط با بدن، كارش سياست و تدبير است، اما همين نفس در مقام ذات خود و  ابنبه اعتقاد  .2

از نظـر  . كـار ديگـري دارد كـه همـان ادراك عقلـي اسـت       -كه همان عقـول هسـتند   -نيز ارتباط با مبادئ خود 
اي كه اگر نفس مشغول يكي از اين دو كـار شـود، از كـار     گونه ن دو كار رابطة تعاند و تمانع دارند بهسينا اي ابن

  ). 196 ، ص)ب(ق. ه1404سينا،  ابن: نك(كند  ديگر انصراف پيدا مي
 القوة النظرية فهى قوة من شـأنها أن تنطبـع«: 40-39 ص، )ب(ق. ه1404سينا،  ابن: دربارة مراتب عقل نظري، نك .3

 . »فهذه أيضاً مراتب القوى التى تسمى عقولاً نظريه... بالصور

 ). 37-33 ، ص)ب(ق. ه1404سينا،  ابن: براي نمونه نك(توان ديد  سينا مي بندي را در آثار مختلف ابن اين تقسيم .4

: نـك (» المبـدأ ، فتصـير الأوتـار و الرباطـات إلـى خـلاف جهـةأو تمدها طولاً ... «: گونه است سينا اين عبارت ابن .5
  ). 33 ، ص)ب(ق. ه1404سينا،  ابن

جـا ذكـر كـرده نيسـت،      صدرا در آن مقصود ما همة مواردي كه ملا. 120-109 ، ص9 م، ج1981صدرا،  ملا: نك .6
 . بلكه برخي از آنها مد نظر ماست كه بر خواننده خبير پنهان نيست

ضـروري مثـل    غيـر  هاي جزئي موارد، توجه به صناعات و حرفهسينا را در برخي  صدرا علت عدم توانايي ابن ملا. 7
هـاي مختلـف در پزشـكي، ذكـر      لغت، امور دقيق در علم حساب و شـناخت اعـداد، موسـيقي، تفصـيل معالجـه     

صورت حجابي در مقام توجه به خداوند و اخـذ    داند كه براي او به مي... هاي دارويي و داروهاي مجزّا و معجون
 ). 120-119 ، ص9 م، ج1981صدرا،  ملا: نك( الاهي عمل كرده است نور از انوار علم

شود فلسفه دانشي عقلي است و هدف آن  كه گفته مي اين. ها از جهت ديگري نيز اهميت دارد توجه به اين نمونه .8
د گونـه فهـم شـو    اما نبايد اين. اين است كه فيلسوف جهاني عقلاني شبيه به عالم عيني شود، سخني صحيح است
توجه به ايـن نكتـه كـه احتمـال     . كه تمام ساحات وجودي عالم غير از خداوند به لحاظ عقلي قابل اصطياد است

تواند عقلي نباشد و بلكه خطـايي در ادراك   ايم، مي خطا در انديشه خود بدهيم و بدانيم آن چه را عقلي پنداشته
سـينا، سـهروردي و    افـرادي همچـون ابـن    روشـن اسـت كـه   . گشـايد  هاي فلسفي مـي  باشد، راه را براي نوآوري

 . اند صدرا با همين نگاه به ابداع فلسفي دست زده ملا

ترين استدلال عليه تناسـخ اسـت، بلكـه در تـاريخ فلسـفه و كـلام نيـز         سينا، مهم تنها در فلسفة ابن اين استدلال نه .9
هاي كلامي و فلسـفي   استدلال در كتاب تكرار اين. ترين استدلال عليه تناسخ به حساب آورد توان آن را مهم مي

ق، . ه1411؛ رازي، 396 ق، ص. ه1425؛ شهرسـتاني،  826-825 ، ص1375بهمنيـار،  : براي نمونه، نـك (گواهي بر اين مدعاست 
  ). 330 ، ص1354؛ همو، 235 ، ص1360؛ همو، 10-9 ، ص9 م، ج1981صدرا،  ؛ ملا121 ، ص7 ق، ج. ه1407؛ همو، 397 ، ص2 ج
 . 377-375 ، ص1379سينا،  ابن: سينا در مورد حدوث نفس، نك رد استدلال ابندر مو. 10

، التعلیقات، همو، 207، ص)الف(ق. ه1404سينا،  ابن: براي نمونه نك(اين استدلال در آثار مختلف ابن سينا آمده است  .11
  .109-108، ص 1363؛ همو، 387-386، ص 1379؛ همو، 29ص
ملائم كل شيء هو الخيـر الـذي يخصـه والخيـر الـذي يخـص        )110 ، ص1363سينا،  ابن(هي ادراك الملائم  ةاللذ. 12

  . جا فعليت در مقابل بالقوه است سينا از فعل در اين مقصود ابن ).111 همان، ص(الشيء هو كماله الذي هو فعله 
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هي ادراك ونيل لوصول ماهو عند  ةاللذ«: گونه تعريف كرده است ، لذت را اينالاشارات و التنبیهاتسينا در  ابن .13

دهـد كـه ذكـر قيـد      سـينا توضـيح مـي    خواجه نصيرالدين طوسـي در شـرح عبـارت ابـن    . »المدرك كمال وخير
دهد كه ادراك كمال قوه، لذت نيست بلكه ادراك امري كه شخص آن را كمـال قـوه    نشان مي» عندالمدرك«

الامري يك قوه حاصل باشد ولي چون شخص آن  سبنابراين، ممكن است كمال نف. پندارد، لذت است خود مي
الامري قوه حاصل نباشد و چيـزي ديگـري حضـور     را كمال آن قوه نداند لذت نبرد، و يا به عكس، كمال نفس

  خواجـه : نـك (رو، از ادراك آن لذت ببـرد   داشته باشد، اما يك شخص آن چيز را كمال آن قوه بداند و از همين
  . )338 ، ص3، ج1375نصيرالدين طوسي، 

، 1379؛ همـو،  426ص  ، )الـف (ق. ه1404سـينا،   ابـن : سازي اصل اول در مـورد نفـس ناطقـه، نـك     دربارة پياده. 14
  . 81 ص  ،)ب(1383، همو، 345 ، ص3، ج1375، همو، 686 ص
  . سينا از تعبير صورت خداوند در ذهن، تعبير مسامحي باشد رسد استفادة ابن به نظر مي. 15
صورت ضمني اتحـاد    به» متحده«كارگيري تعبير  سازي اين اصل در خصوص نفس ناطقه، با به پيادهسينا در  ابن. 16

پذيرد كه با ديدگاه او در نفي اتحاد عاقل و معقول سازگاري ندارد و نيازمند بحث مسـتقل   عاقل و معقول را مي
متحـدة ... جمـال الحـق المطلـق ومشاهدة لما هو الحسن المطلق والخير المطلـق وال«: عبارت او چنين است. است

 . )426 ، ص)الف(ق. ه1404سينا،  ابن: نك(» ...به

گردد كـه   مي سينا در باب علم باز هاي عيني به ديدگاه ابن هاي حاصل نزد نفس و ماهيت عينيت ماهيت صورت. 17
، مقالـه اول، فصـل پـنجم،    )الـف (ق. ه1404سـينا،   ابن: نك(گيري كرد  پي الهیات شـفاتوان در مقالة اول  تفصيل آن را مي

  ). 34 ص
، )الـف (ق. ه1404سـينا،   ابـن : سازي اصل دوم بر نفس ناطقه و مـواردي كـه ذكـر شـد، نـك      در خصوص پياده. 18
 . 82 ب، ص1383؛ همو، 345 ، ص3، ج1375؛ همو، 687 ، ص1379؛ همو، 426ص 

، )الف(1383، همو، 689-688 ، ص1379همو، ؛ 427ص ، )الف(ق. ه1404سينا،  ابن: ها، نك در رابطه با اين مثال. 19
 . 103 ص

  . 103 ، صالشفاء، الطبیعیات، کتاب السماع الطبیع.؛ همو، 59 ، صرسالة ف. الاجرام العلویهسينا،  ابن: نمونه، نكبراي  .20
ر چگونـه ممكـن اسـت د   . سينا آيات مربوط به معاد جسماني را تأويل كرده اين رساله اسـت  تنها جايي كه ابن .21

سينا شاهد پذيرش معاد جسماني يا سكوت دربارة آن باشيم و تنها در يك رسـاله، معـاد جسـماني     تمام آثار ابن
سينا است بايد مسائل ديگـر نيـز بررسـي شـود، از      حتي اگر معلوم شود كه اين رساله نوشتة خود ابن. انكار شود
در هـر  . ن شـخص چـه عقايـدي داشـته اسـت     كه شيخ اين رساله را به چه كسي تقديم كرده اسـت و آ  جمله اين

  . صورت، اين مسئله نيازمند يك تحقيق جداگانه است
. )695 ، ص1379همو، : ؛ همچنين نك431 ، ص)الف(ق. ه1404سينا،  ابن( »صارت الى سعةٍ من رحمة االلهّٰ ونوع من الراحة« .22

 .»االلهّٰ واسعة والخلاص فوق الهلاكفان رحمة : ، چنين است)114ص ( مبدأ و معادسينا در كتاب  تعبير ابن

بعـض اهـل   «، )696 ، ص1379؛ همو، 431ص  ، )الف(ق . ه1404(سينا،  ابن: نك(» بعض العلماء«سينا از فارابي با تعبير  ابن .23
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